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ای خود را شه عکاسای  در قزوین، از عکاساانی اساک که ش م مهمی از فلالیک فرفه  1350نیا متولد  مهدی وثوق

های آزاد انجمن ساینمای ووا  آااز  و از طریق کلاس 1367مساتند اختاااد دادا اساکو او عکاسای را از ساا  

های او، از ی عکاسااای دانشاااااا آزاد هنر و ملماری تهرا  تحاااایل کردو در مجموعهکرد و  شلدها در رشاااته

های خانوادگی گرفته تا انزلی و پامنار، نوعی تووه مداوم شه سااکو ، سااکو  و نساااک انسااا  شا محی   آرامااا

 اسکونیا نیز شر تداوم آ  در آثارش تاکید کرداهایی که خود وثوقشودو مولفهپیرامونم دیدا می

گاا توس  انتشارا  شن  1394ی عکاسای شهری اسک که در سا   های مهم او در فوزایکی از مجموعه  "پامنار "

ی  ای اساکو مجموعه، پامنار را نه شه شاکل یگ گزارش تااویری از یگ محله صافحه  106منتشار شادا و کتاشی 

کنادو همین مسااا لاه  ی عکااس شا شافک، ملمااری، ساااکو  و تتییرا  آ  دنااا  میتاری ی، شلکاه از خلا  مواوهاه

ها اهمیک ی یگ مکا  دانساک، زیرا آنهه درعکسشاود از هما  اشتدا نتوا  پامنار را صارفا کتاشی درشاراشاعث می

 ی مکا  اسکوتجرشهی دید  و کند، شیشتر از خود مکا ، نحواپیدا می

ناه    کناد،زنم، ن ساااتین ییزی کاه در مواوهاه شاا آ  شرایم اهمیاک پیادا میوقتی کتااب عکس پاامناار را ورق می

ای که تقریاا در تمام مجموعه فضااور تاری ی اسااک که پشااک نام پامنار قرار دارد، نه فتی فرسااودگی ملماری

دهد، نوع نااا عکاس شه مکا  اساکو پامنار در این کتاب عکس  داردو ییزی که شیشاتر از همه خود را نشاا  می

شااناسااد ملرفی کندو ما قرار نیسااک از طریق ی تاری ی را شرای م اطای که آ  را نمیقرار نیسااک یگ محله



ی سااکنا  آ  آشانا  ای از محله شه دساک آوریم، شناهای شااخاام را ششاناسایم یا شا زندگی روزمرانقشاه  هاعکس

کند که در نااا او  شااااید هیی وی گی مهم یا  هایی از این مکا  را انت اب مینیا ش مشاااویمو شرعکس، وثوق

ای از یگ فیاط یا شای ی که در ای نداشاته شاشاند: دیوار، کویه، سااختما ، فضاای خالی، در، پنجرا، تکهعکاساانه

کند که آیا واقلا  ای رها شاادا اسااکو شه همین دلیل، کتاب از هما  اشتدا من را شا این پرساام مواوه میگوشااه

ی انساا   تر، یلنی تجرشهی ییزی شزرگکرد  درشاراای شرای صاحاک موضاوع آ  پامنار اساک، یا پامنار تنها شهانه

 اسکوو تتییرا  آ  شدا ملاصر از مکا 

ای تاری ی ملرفی شااود که شه متن اشتدایی کتاب نااا کنیمو پامنار شه عنوا  محلهتر میاین پرساام زمانی ودی

گردد، عکاس در مواوهه شا آ  از گذشااته و فا  و از شاز می اش شه تهرا  قدیم و صاافویهشااود که ساااشقهمی

 کندو ی امروز محله را ساخته اند، صحاک میتتییراتی که یهرا

ها تقریاا هیهوقک این گذشاته را شه شاکل مساتقیم توضای  ای که شرایم والب اساک این اساک که  عکسنکته

کناد گاذشاااتاه را شااشاااکوا یاا  رود و تلاش نمینیاا ساااراا شنااهاای تااری ی شاه ملناای رای  نمیدهنادو وثوقنمی

 ماندا اساکوها شیشاتر شاایه ییزی اساک که روی ساش  اشایا شاقینوساتالوییگ نشاا  دهدو گذشاته در این عکس

 شود، خود گذشته نیسک، شلکه رد آ  در زما  فا  اسکوکنم آنهه در تااویر ثاک میدرواقع فکر می

ای شرای فضاور انساا  شاشاد، خودش شه  زمینهشاود ملماری در پامنار شیم از آنکه صارفا پساین نااا شاعث می

ها فق  اطلاعاتی ها و سااشوف فرسااودا در عکسها، کویهموضااوع اصاالی مشاااهدا تادیل شااودو دیوارها، خانه

انادو تتییر رناس ساااشوف،  هاایی از زماا  و زنادگیهاا فاامال نشااااناهکنناد شلکاه آ ی شاافاک شاااهری ارایاه نمیدرشاارا

شاود مکا  همهو  ییزی ثاشک و از فرساودگی مااال  و کنار هم قرار گرفتن عناصار قدیمی و ودید شاعث می

های م تلفی از گذشاته و اکنو  را در خود ناه  شادا دیدا نشاود شلکه شه فضاایی تادیل شاود که  یهپیم تلیین

 دهد تاریخ در خود مکا  دیدا شودویخ پامنار را توضی  دهد، اوازا مینیا شه وای آنکه تارداشته اسکو وثوق

هاای شااریاگ و خاالی، دیوارهاای قادیمی،  شاااودو کویاهدر تاااااویر این وضااالیاک شاه شاااکال متفااوتی تکرار می

دهد، شارها در ها رخ نمیهایی که کناار هم قرار دارند و فضااااهایی که ااهرا انااار هیی اتفااقی در آ سااااختماا 

ی اطلاعا  ندارد و ناود  هیی اتفاقی، خودش موضوع عکس  کنم پامنار قاد ارایهشوندو فکر میکتاب ااهر می



افتد و نه  ای اتفاق میای خاد نیسکو نه انسانی درفا  عاور اسک و نه فادثهاسکو دورشین در انتظار لحظهشدا

هایی  ی خاصای ووود دارد که ش واهد تووه ما را شه شاکل فوری شه خود ولب کند، فتی زمانی که نشاانهساویا

 از انسا  در تاویر ووود دارد، میاینیم که خود انسا  اایب اسکو

ای قرمز در تر از شقیه ولوا میکند، عکساای اسااک که در آ  پاریهیکی از تااااویر مجموعه که شرایم قاشل تامل

کشادو در و در نااا او ، قرمز شود  پاریه شیم ازهر ییز یشام را شه خود میشاودملماری محله و کویه دیدا می

ی تمرکز شااری تادیل شادو  های کتاب، این رنس شرایم شه نقشههای نسااتا خاموش محی  و فتی عکسمیا  رنس

اما اهمیک پاریه فق  در نقم آ  شه عنوا  یگ عناار رنای نیساکو پاریه ییزی اساک که شه فضاای ملماری،  

وا  سااختما  را شه  دهد، عنااری متللق شه شه زندگی روزمرا که فضاای نسااتا شیای از فضاور انساا  مینشاانه

انساا  همهنا  در تااویر اایب اساک، اما یگ شای متللق شه زندگی او،   کندوفضاای زندگی و زیساته تادیل می

کندو رنس در این تاااویر دیار صاارفا ش شاای از واقلیک محی  نیسااک، درواقع شه  فضااورش را یادآوری می

ی میا  رنس و شاااود راششهکندو همین اتفاق شاعث میشاااود که نااا م اطب را هدایک میعنااااری تادیل می

تحرک اساک، اما پاریه شا فضاور رنای خود انریی  ساکو  در عکس شاکل شایرد: محی  تقریاا خاموش و شی

 کندو شاری ایجاد میکندو گویی رنس فق  رد یگ زندگی اایب را شه ما یادآوری می

های شاهری فذ  های کتاب اساکو اگر انساا  را از عکسترین وی گیکنم ایاب شرای من یکی از مهمفکر می

درواقع کندو  شاود، اما پامنار درساک شرعکس عمل میکنیم، ممکن اساک تااور کنیم شاهر هم از زندگی خالی می

شود که  ملماری در کتاب کم کندو همین نکته شاعث میی انساا ، اثر فضور او را ثاک مینیا شه وای یهراوثوق

ها  هایی هسااتند که آثار زندگی و زما  روی آ ها و فضاااها م ل شد کم فالک انسااانی پیدا کندو دیوارها، خانه

 ماندا اسکوشاقی

های ملماری  ها یا فرورفتایای از طاقههاین مسا له در تااویر دیاری از کتاب، یلنی عکسای که در آ  مجموعه

ها ممکن اساک عنااری کاملا  شاودو در نااا او ، این طاقههشاود، شه شاکل دیاری تکرار میروی دیوار دیدا می

ها در قاب سااادا و کارشردی شه نظر شرسااندو فضااایی شرای قرار گرفتن یا ناهداری اشاایاو اما وقتی این فرورفتای

هایی هندسای روی دیوار تادیل دهند و شه شاکلگیرند، کارکرد اولیه خود را تا فدی از دساک میعکاس قرار می

ی دیار ای شه نقشهها نااا را از نقشهکندو تکرار این شااکلها روی دیوار ریتم ایجاد میشااوندو تکرار طاقههمی



کندو وای ییزی ووود دارد اما خود آ  ییز دیار ووود شرد و در عین فا  نوعی فس خالی شود  ایجاد میمی

نهاه  اناد، آهاا خاالیی خواناد  پاامناار شااشااادو وقتی طااقهاهتواناد یکی از کلیادهااناداردو شاه نظرم همین واای خاالی می

شود، ییزی از گذشته در درنتیجه، ملماری شه نوعی فافظه تادیل میمیاینیم شیشتر از خود اشیا، وای اشیا اسکو 

کرد، دیار در قاب فضااور نداردو اگر در عکس  ای که این فضااا را ملنا میماندا، اما ش شاای از زندگیآ  شاقی

ها، انساا  از طریق شاود، در عکس طاقههی قرمز، فضاور انساا  از طریق یگ شای روزمرا افسااس میپاریه

های کتاب را ترین وی گیدهدو این دو تااویر در کنار یکدیار، یکی از مهموای خالی اشایا خودش را نشاا  می

 شود اما آثار زندگی او تقریاا هرگز از محی  پاک نشدا اسکوکندو انسا  در پامنار دیدا نمیآشکار می

هایم گفته اسااک نیز ارتااط پیدا  ی سااکو  و سااکو  در مجموعهنیا درشارااین مساا له شا ییزی که خود وثوق

داند و ملتقد اسااک این کیفیک در تا  هایم میی مشااترک در مجموعهکندو او سااکو  و سااکو  را مولفهمی

 ی عکاسی ووود داردورسانه

 

 

 

 

 

 

توا  از منظر مفهوم مکاا  نیز شررسااای کردو مکاا  در این مجموعه تنهاا یگ آدرس از ساااوی دیار، پامناار را می

های  وترافیایی نیساک  شلکه فاصال انااشاک خاطرا، ملماری، زندگی و زما  اساکو شه همین دلیل وقتی شه عکس

رود و تادیل شه تااویری از شسایاری از فضااهای  ی مشا   فراتر میکنم، پامنار شرایم از یگ محلهکتاب نااا می

های ودید، مااال  سانتی در کنار عناصار ملاصار،  های قدیمی درکنار سااختما شاودو سااختما شاهری ایرا  می

ی شاهری  دهنداوساایل زندگی در کنار ملماری فرساودا و طایلک محدود در کنار سااخک و سااز، همای نشاا 



کند که خود فضااایی را ثاک میی ت ریب،  هسااتند که در وضاالیک ثاشتی قرار نداردو عکاس شه وای ثاک لحظه

توا  فتی نوعی آرشاایو تاااویری  های ت ریب و تتییر در آ  شاقی ماندا اسااکو از این منظر پامنار را مینشااانه

 وضلیک گذار دانسکو

نیا شرای نشاا   کند، این اساک که وثوقدرنهایک ییزی که پامنار را شرای من شه کتاب عکسای قاشل تامل تادیل می

کندو گذشاته در این کتاب عکس  ماندا آ  در اکنو  نااا میکندو او شه آثار شاقیداد  گذشاته، شه گذشاته نااا نمی

ای که در فضاای  های خالی، پاریهای روی دیوار اساک، شاکافی در سااختما ، طاقههتاری ی نیساک شلکه لکه

ملماری شاقی ماندا، در قدیمی در کنار مااال  ودید یا فضاایی که زمانی کارشرد داشاته و اکنو  فق  رد آ  شاقی 

روندو پامنار نه  گیرندو درهم فرو میماندا اساکوشه همین دلیل گذشاته و فا  در تاااویر مقاشل یکدیار قرار نمی

 نه فا و یگ وضلیک شیناشینی اسک که هر دو زما  را در خود داردو  گذشته اسک و

از   کناد کاه شلادکناد، از طریق ییزهاایی روایاک مینیاا در پاامناار، شاااهر را از طریق رویادادهاایم روایاک نمیوثوق

گیرد و شه نوعی ثاک رساوب زما   کنم اینجا عکاسای از ثاک لحظه فاصالع میفکر می  مانندوها شاقی میرفتن آدم

ماند تااویر یگ شنای مشا    و شااید شه همین دلیل شاشاد که در پایا  کتاب، ییزی که در تهن میشاودتادیل می

 ماندومی یا یگ خیاشا  مش   نیسکو شیشتر فس یگ مکا  شاقی

  


